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نور نوشت در فصل برداشت برنج عده اي از کشاورزان براي سود بیشتر و کشت دوم اقدام به آتش زدن زمین کشاورزي می کنند، عکس: مهدي محبی پور، میزان

یادداشت

خبر خوشی در «شــرق» (۱۳۹۹/۰۴/۳۰) خواندم 
که پیرو درخواســت عمومی مبنی بر اعاده دادرسی 
سه نفر جوان متهم در اغتشاشات آبان  ۹۸  -که حکم 
اعدام برای آنها صادر شــده بود- دیوان عالی کشور 
به آن درخواست پاسخ مثبت داده و رسیدگیِ مجدد 
به پرونده را در شــعبه  ویژه ای پذیرفته است؛ بنابراین 
امید به نقض رأی صادره و نجاتِ محکومان از اعدام 
مــی رود. دراین میــان عکس العمل خانــم بهنوش 
بختیاری (یکی از هنرپیشــه های تلویزیون و سینما) 
غریب می نمود که گویی از اعدام نشدن سه جوان -با 
این تصور که متجاوز به نوامیس مردم و عامل سرقت 
مسلحانه و آتش زدن پمپ بنزین و امثال آن بوده اند، 
درحالی که به اذعــان وکلای متهمان هیچ یک از این 
اتهامات حتــی در پرونده های آنها وجود نداشــت- 
ناراحت اســت و می گویــد همان طور کــه اعدام را 
برای فلان و بهمــان واجب می دانســتید، اینجا هم 
کمی فکر کنید (یعنی چه بسا آنها مستحق اعدام اند، 
چرا اعدام شان نمی  کنید؟). بگذریم از اینکـــه ایشان 
متعاقبا تغییر موضع داده و ظاهرا سخـن خود را پس 
گرفته  اســت؛ ولی اصولا این روحیه  «اعدام خواهی» 
در ما که به ســادگی متوقع اعدام خاطیان می شویم  
شــایان تأمل اســت؛ چرا ما این چنین هستیم و برای 
علاج کژی ها بلافاصله سراغ اعدام می رویم و تصور 
داریم این قاطع تریــن و مؤثرترین اقدام در برخورد با 
نابکاری هاســت؛ درحالی که آمارها نشــان می دهد 
اعدام ها هیچ تأثیری در تقلیل جرائم -چه سیاســی 
و چه غیرسیاســی- نداشته اند. آیا خدا و پیامبر (ص) 
چنیــن گفته اند و اعدام یک الزام شــرعی اســت که 
نمی شود از آن گذشت؟ نکات زیر در این زمینه شایان 

توجه است:
یکم، می گویند قرآن فرموده «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ 
حَیَاةٌ = برای شــما در قصاص زندگانی است» (بقره، 
۱۷۹). آری، قرآن چنین فرموده و درســت است، ولی 
نفرموده «قصاص برای شــما مایه  عبرت می شود [تا 
دیگر افراد ســراغ جرائم نرونــد]». بنابراین در اینجا 
-در حفاظــت حق فــرد و جامعه- مجــازات اعدام 
پیش  بینی شده که حق است، ولی از سوی دیگر قرآن 
تشــویق به گذشــت می کند و می  فرماید «جَزَاءُ سَیِئَةٍ 

سَیِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی االلهِ= جزای 
بدی، بدی مثل آن است؛ پس هرکه ببخشد و اصلاح 
کند اجر او با خداســت» (شــوری، ۴۰). به این  ترتیب 
خانواده  مقتول تشویق شده اند تا خود از «سر اختیار» 
بزرگی کنند و ببخشــایند و با توجــه به پاداش الهی، 
آرام گیرنــد؛ آن گاه جبران حــق جامعه پیش می آید 
که -مادون اعدام- از طریق قوانینِ موضوعه پیگیری 
می شود. دوم، اصولا در قرآن هرکجا مجازاتی تعیین 
شــده، راه گریــز از آن نیز بــا تبصره ای آمده اســت. 
چنان کــه درمورد ســارق، هرچند از «قطع دســت» 
ســخن رفته، ولــی بلافاصله در آیه  بعــد می فرماید 
«فَمَن تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَ االلهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ 
إِنَ االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ = و کســی که بعد از ستم کردنش 
توبه کند و (کار خویش) اصلاح کند، پس همانا خدا 
توبه اش را می پذیرد؛ به راستی خدا آمرزنده و مهربان 
است» (مائده، ۳۹) و به این  ترتیب برای دفع مجازات 
از سارق راه گشایی شده اســت. به همین ترتیب برای 
رفع مجازات از «محارب و مفسد فی الارض» (مائده، 
۳۳) نیز خداوند راه گذاشــته اســت، چنان که در آیه  
بعد می فرمایــد « إِلاَ الَذِینَ تَابُواْ مِن قَبْــلِ أَن تَقْدِرُواْ 
عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُــواْ أَنَ االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ = مگر کســانی 
 (مفسدان و محاربانی) که پیش از آنکه بر آنها دست 
یابیــد توبه کنند، پس (دراین صورت) خداوند آمرزگار 
و مهربان اســت». باید از آیات فوق ســلیقه  شارع را 
شناخت که تا ســرحد مقدور نمی  خواهد افراد کیفر 
ببینند؛ تا بلکه رو به اصلاح روند و اصالت ذاتی برای 
مجازات قائل نیســت. سوم، گذشت و رحمت قرآنی 
در ســیره  نبوی نیز تجلی دارد، چنان که گزارش های 

تاریخی نشان می دهد:
 ۱) پیامبــر (ص) کســانی را که قصــد جانش را 
کرده بودند، با گشــاده رویی بخشید. زینب یهودی که 
شــوهر و فرزند خود را در جنگ خیبر از دســت داده 
بود، خوراک زهرآلودی از گوشــت گوسفند تهیه کرد 
تا پیامبر (ص) را بکشــد و پیامبر او را بخشید (سیره  
ابن هشــام، ج۲، ص۳۳۷). همچنین در راه بازگشت 
از تبــوک عــده ای از منافقــان در پــی آن برآمدند تا 
مرکب پیامبــر (ص) را در دامنه  کوه رم داده، او را به 
قعر دره پرتاب کنند و چون موفق نشــدند، پا به فرار 

گذاشتند. پیامبر (ص) آنها را تعقیب و دستگیر نکرد 
و با وجودی  که شناخته شده بودند، همگی را بخشید 

(تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۶۸).
۲) پیامبر بزرگ اسلام پس از فتح مکـه به کسانی  
کـــه منتهای ظلم و بیداد را در حــقِ او و خانواده و 
پیروانش روا داشــته بودند، فرمود: «ای مردم! تمام 
خون خواهی های شما زیر پای من است و باطل شد، 
هیچ کس حق ندارد کسی را به خاطر حوادث گذشته 
بکشــد» و خطاب بــه مردمی که انگشــت به دهان 
بودند با آنهــا چه خواهد کرد، فرمــود: «امروز هیچ 
سرزنشی بر شما نیست، بروید، همگی آزادید» (سیره  
ابن هشــام، ج۴، ص۳۴). ۳) بــا درنظرگرفتــن همه  
مواردی  که سیره نویسان آورده اند، کلِ معدوم شدگان 
بعد از فتح مکه بیش از سه مرد و یک زن نبوده اند که 
قابل مقایسه با هیچ انقلابی در تاریخ بشریت نیست. 
به علاوه رفتار پیامبر (ص) نسبت به کسانی  که قصد 
جانــش را کــرده بودند -در شــرایطی  کــه از قدرت 
همه جانبـه در عربستان برخوردار بود- در بین حُکام 
و قدرتمندان زمان بی بدیل اســت. ۴) عفو و گذشت 
نبوی در سیره  علی (ع) نیز تجلی داشته تا جایی  که 
آخرین وصایای او را در نهج البلاغه چنین می خوانیم: 
«وصیت و سفارش من به شما آن است که چیزی را 
با خدا انباز و همتا قرار ندهید و ســنت محمد (ص) 
را ضایع و تباه نکنید... من دیروز یار و همنشــین شما 
بودم و امروز (مایه ) عبرت و پند شــما هستم و فردا 
از شــما دور می شــوم (می میرم). اگر ماندم صاحب 
اختیار خون خود هســتم و اگر مُــردم مرگ وعده گاه 
من اســت و اگر شما خواستید او (قاتلم) را ببخشید، 
بخشش برایتان نیکوکاری است، پس (او را) ببخشید 
کــه خدا در قرآن فرمــوده «أَ لا تُحِبُــونَ أَن یَغْفِرَ االلهُ 
لَکُمْ = آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟» 
(نهج البلاغه، ترجمه  فیض الاســلام، قسمت رسائل 
امیرالمؤمنین(ع)، شــماره ۲۳). به این ترتیب روشــن 
اســت که اعدام در اســلام حداقل باید گفت «آخرین 
چاره» بوده اســت. امید که دستگاه قضا با توجه به 
رویکرد رئیس جدید، توجه بیشــتری به سمت سیره  
نبــوی و عملکرد علی (ع) داشــته باشــد و روحیه  

«اعدام، چاره  اول» تعقیب نشود.

باید ببخشیم

تلواسه هاى کرونایى

امروز، روز تمیزکردن خانه اســت. نمی دانم از کجا 
شــروع کنم. انگار منتظــرم اتفاقی بیفتد؛ مثلا کســی 
زنگ بزنــد یا کار ضروری تری پیــش بیاید و تمیزکردن 
را به روز دیگری موکول کنم. چقدر زود آخر ماه شــد؛ 
ولی بالاخــره ناچارم کارم را از جایی شــروع کنم. اگر 
بخواهم درســت و حســابی تمیز کنم، حالا حالاها کار 
دارد. تمیزکاری واقعی آن اســت که جایی را که دیده 
نمی شــود، تمیز کنی، نه آن جاهایــی که کاملا جلوی 
چشــم اســت. وقت تمیزکردن خانه تازه آدم متوجه 
می شــود که چقدر با چیزهای بیخــود خانه را پر کرده 
است؛ قاب عکس، مجسمه، تندیس های یادبود، گلدان 
و جاشــمعی و قس علیهذا... تازه این موقع است که 
متوجه می شــوی چرا کارگرهای خانه این قدر چیزها را 
می شــکنند. باید حواسم باشد جلو و عقب که می روم، 

به بوفه نخورم؛ مبادا گلدان کریســتال بیفتد و بشکند. 
ظهر که می شــود حس می کنم از هر روز گرسنه ترم و 

غذا چقدر مزه می دهد. این هم از فواید کار است.
از عادت هــای بدی که دارم، یکی هم این اســت که 
مدام از وســط یک کار می روم ســراغ کار دیگر، باز آن را 
تمام نکرده، سر وقت یک کار دیگر. شاید علتش این باشد 
که می ترسم فراموشم شــود. علتش هرچه باشد، یک 
وقــت نگاه می کنم، می بینم کلــی کار نیمه تمام دارم و 
هیچ یک را انجام نداده ام. کتاب هایی که نصفه خوانده ام 
و نوشته هایی که شروع کرده ام؛ اما تمام نکرده ام. به  قول 

اوستاکارها کار را زخمی می کنم؛ ولی تمام نمی کنم.
چنــد روز پیش، تلفن زنــگ زد و یک نفر گفت: «من 
گزارشــگر فلان مجله هستم. شــنیده ام شما در شهرک 
ســاکن هستید». گفتم: «بله چندســالی هست». گفت: 
«ما هر شــماره با مشــاهیر شــهرک گفت وگو می کنیم. 
اگر اجازه بدهید، با شــما هم یک گفت وگوی خودمانی 
داشــته باشــیم». گفتم: «اشــکالی ندارد؛ ولی من جزء 
مشــاهیر نیســتم. هیچ کس اینجا من را نمی شناسد». 
گفت: «شکسته نفسی نفرمایید استاد». خلاصه یک روز 

گزارشگر و عکاس آمدند منزل و مصاحبه کردند، عکس 
گرفتند و رفتند. دیروز رفته بودم از ســبزی فروش محل 
یک کیلو سبزی  خوردن بگیرم. جوان ترشروی که با همه 
ســر کم وزیادی ســبزی ها یکی به  دو می کرد، پشت میز 
چوبی کهنه مغازه بود. در کمال تعجب تا چشمش به 
من افتاد، گفت: «استاد شما چرا تشریف آوردین؟ می گم 
ایــن بچه ها بیــارن در خونه ». گفتــم: «خیلی ممنون، 
بی زحمت تره اش بیشــتر باشــه». گفت: «چشم استاد! 
شــما دســتور بدین». بعد به همکارش که پشت ترازو 
بود، گفت: «استاد نویسنده است. بچه محلیم». ته دلم 
خوشحال شدم. راستش کمی هم شرمنده شدم؛ چون 
تا آنجا که من می دانم، کسی برای نویسنده تره هم خرد 
نمی کند. وقتی هم خواستم پولش را بدهم کلی تعارف 
کرد. به خانه که آمدم مشــغول پاک کردن سبزی شدم. 
بعد یک دفعه چشمم افتاد به عکس وسط مجله، دیدم 
یک عکــس تمام رخ از من چاپ کرده که حالا به گِـــل 
سبزی ها آراسته شــده بود. درست خواندید. گِل سبزی، 
نــه گُل و ســبزه. گفتم: پس بگو امــروز این آقا مرتضی 

سبزی فروش چرا تحویلم گرفت!

گل سبزي

 محمود برآبادى 

فاجعه پاییز و زمستان

با افزایش تدریجی شــمار مبتلایــان و موارد  �
مرگ ومیــر کووید۱۹ در اســتان های حاشــیه ای 
کشور، افزایش شــیب موارد بستری با تشخیص 
کوویــد۱۹ و ســپس اعــلان وضعیــت قرمز در 
ســایر اســتان ها، پیک دوم کرونــا همان گونه که 
انتظار می رفت، آغاز شــد و اکنــون در میانه آن 
به ســر می بریم. بــرای این جانب ســخن گفتن از 
محدودیت ها و کاســتی های منجر به وقوع پیک 
اخیــر دشــوار اســت؛ درهم تنیدگی سیاســت با 
اقتصاد، فرهنگ و معیشــت در ایران عزیز، امکان 
بررســی جامــع کوتاهی هــای تصمیم گیری در 
مدیریت بحران کرونا را بدون پرداختن به شرایط 
نابسامان اقتصادی و معیشت هم میهنان و سهم 
پررنگ آن در خاتمه بخشــیدن بــه محدودیت ها 
برای حضور در اجتماعات و بازگشــایی مشاغل، 
دشوار می کند. اتمام پیش از موعد سیاست های 
بهداشــتی نیم بند و تا حدودی موفق قبلی متهم 
اصلی پیــک اخیر اســت؛ پیش از تغییر ســبک 
زندگی اجتماعــی، پذیرفتن کرونــا به عنوان یک 
بحــران جــدی جهانــی از جانــب هم میهنان و 
بازگشت به ســطوح متفاوت زندگی اجتماعی با 

عاداتِ بهداشتی پیش از بحران.
اذعان معاون کل وزیر بهداشت به اختصاص 
یک پنجــم از مــوارد فوتــی روزانه در کشــور بر 
اثــر ابتلا به کرونا تصویری از شــرایط تأســف آور 
کنونی اســت؛ آن هم در میانه تابستان. نگرانی و 
دغدغه جــدی این جانب تداوم بحــران و اوج و 
فرودهای پیش رو در شــمار مــوارد ابتلا به کرونا 
به شکل منحنی سینوســی در کشور دست کم تا 
سال ۱۴۰۰ است. با درنظرگرفتن برخی یافته های 
علمــی اخیــر درخصــوص کاهــش ســطوح 
آنتی بادی هــا در مبتلایان بعد از دو تا ســه ماه و 
بعضــی گزارش ها از امکان ابتلای مجدد حقیقتا 
چاره ای جز فاصله گذاری هوشــمند در ســطوح 
متفاوت زندگی جمعــی و انتظار و امید به نتایج 
مطالعات علمی پیش رو نمی ماند. فاجعه پاییز و 
زمستان با ابعادی بســیار بزرگ تر در پیش است؛ 
پیش از آنکه سیســتم بهداشت و درمان به دلیل 
خستگی ناشی از مزمن شــدن روند بحران دچار 
ناکارآمدی شود، بیایید هم قصه و هم غصه شویم 
و با رعایت نکات بهداشت فردی، محدودیت های 
خودخواســته جهــت حضــور در اجتماعات و 
مکان های شــلوغ و اســتفاده از ماسک به عنوان 
ابزاری برای پیشگیری از انتشار عفونت به سایرین 
به عنوان یک اســتراتژی جمعی بهداشتی، ابعاد 
بحــران را تــا امکان های درمانی و پیشــگیری از 
ابتلای تأثیرگذار پیش رو، کوچک و کوچک تر کنیم.

هشدار آکادمى

 

یکی از مســئولان دولتی در ارتبــاط با برگزاری 
کنکــور می گفت: «گروهــی کــه درس  خوانده اند 
می خواهند امتحان بدهند و گروهی به دلایل دیگر 

می خواهند امتحان عقب بیفتد».
وزیر بهداشــت با گروهــی از مداحان ملاقات و 
احتمالا تــلاش کرد نظر ایشــان را درباره تعطیلی 
مراسم محرم جلب کند (ا ن شــاءاالله خواهان نظر 
ایشان درباره اقدامات لازم برای کرونا نبوده است).
در اواخر ســال گذشــته که بحران کرونا داشت 
گســترش می یافت، بسیار گفته شــد: «این هیولای 
طبیعــت را تنها و تنهــا عقل، انضباط و انســجام 
حریف اســت؛ یعنــی آنچــه در دولــت به عنوان 
شــگفت انگیزترین مخلــوق بشــر متبلور اســت. 
ماشــینی با ســاختاری پیچیده، هوشــمند، مقتدر، 
پیشــگو و برنامه ریــز...». گفته شــد: «دولت باید با 
هیبتی مقتــدر و هدایتگر در انظــار عمومی ظاهر 
شود و نشان دهد که تفوق بحران موجود بر چالش 
دائمی قــدرت را درک می کند و تنهــا راه حل های 

عقل گرایانه را برمی گزیند...». 
حتی اهمیت این ســاختار متمرکز و تا حدودی 
هراسناک که مایه امیدواری مردم می شود به کالبد 
بی جان «ال سید» سردار اســپانیایی تشبیه شد که 
کالبد بی جانش نشســته بر اســب، ســپاه اســپانیا 
را بــه پیروزی رســاند. راســتی ســرگردانی دولت 
برای راضی کــردن موافقان و مخالفــان کنکور در 
کجای این تصویر قرار می گیرد؟ آیا دولت مســئول 
راضی کردن مردم اســت یــا برنامه ریزی در جهتی 
عقل گرایانه که دانــش و مصلحت اقتضا می کند؟ 
از ســوی دیگر ملاقات وزیر بهداشت با مداحان در 
مــورد بحران کرونا چه تأثیری بر این تصویری که از 
دولت ایدئال پرداخته شد، می گذارد؟ آیا خواهش 

ایشــان  اقناع  تــلاش در  و 
برای تعطیل کردن مراســم 
و رعایت دستورالعمل های 
امــکان  بــا  بهداشــتی 
درخواست  پذیرفته نشــدن 
و ناکام مانــدن اقناع همراه 
چنیــن  تصــور  نیســت؟ 
که  کســانی  در  احتمالــی 
شــاهد اوج گیری روزافزون 
عزیــزان  مــرگ  و  بحــران 
هســتند،  نزدیکان شــان  و 
صدای  آیا  نیست؟  هولناک 
ضجه هــای  و  ناله هــا 
بســتگان  و  درمــان  کادر 

درگذشــتگان مردم و پزشــکان را باید خــود وزیر 
به این گروه بســیار عزیز برســاند؟ که آیــا بپذیرند، 
آیــا نپذیرند؟ آقــای وزیر تابه حال چنــد بار میزبان 
نماینــدگان انجمن هایی بودند کــه از آغاز بحران 
تاکنون هرکدام ده ها کشــته در ایــن نبرد داده اند؟ 
آیــا تابه حال برای تســاهل و تســامحی که دولت 
در برابر زیرپاگذاشــتن مقررات ســلامتی با خاطیان 
انجــام می دهد، از ایــن نمایندگان (می خواســتم 
بگویم اولیای دم) اجازه گرفته اند؟ آیا تصویر دولت 
در ذهــن خود مداحانــی که به مشــورت خوانده  
شده اند، خدشه دار نمی شود؟ و آیا خود ایشان هم 
در اهمیت موضوع دچار تردید نمی شــوند؟ و مگر 
نپرســیدند که آیا آمارها راســت است؟ با همه این 
موارد و همه این مشکلات نماینده دولت در وزارت 
بهداشت (وزیر بهداشــت) قبل از برگزاری مراسم 
وعده برگزاری مراســمی تاریخی و به یادماندنی را 
می دهد! آیا اساســا پز عالی واقعه رخ نداده، باعث 

بی اعتمادی نیست؟
 آن هــم به دنبــال وعده های عملی نشــده؛ اما 
پرســروصدای کنترل خانــه به خانه کرونــا، ارائه 
الگــوی منحصربه فــرد درمان کرونــا، ویروس یاب 
قابلمــه ای تاریخــی و... در نظــرگاه مردمی که با 
هزاران رســانه مجــازی هــر روز وقایــع را دنبال 
می کننــد و میلیون هــا افراد تحصیل کــرده ای که 
به خوبی درک می کنند و به عنوان گروه مرجع افکار 
عمومی را شکل می دهند. آیا دولتی که مشکلات را 
می شناســد، به درستی آنها را تشخیص می دهد، به 
مردم معرفی می کند، آنچه در توان دارد آشکارا به 
میدان می آورد، بر اجرای آن در تمام اماکن نظارت 
می کند، اماکن دربســته شــلوغ را تعطیل می کند، 
خاطیــان را امربه معروف می کند، حتی به مجازات 
می رســاند، مقتدر و استوانه تر اســت یا دولتی که 
تنها نگران نظرات گروه های متنفذ است؟ کدام یک 
از این دولت ها اضطراب ملی ما را در آســتانه این 
بحران که گویا تازه در آغاز آن هســتیم، بیشــتر فرو 

می نشاند؟

دولت و اضطراب ملی کرونا
 بابک زمانى

 نورولوژیست

سلام به فردا

چند روز پیش یک کاربر افغانســتانی مقیم ایران در 
حســاب فیس بوک خود تصاویــری از تجمع طرفداران 
طالبــان در پارک ملت تهران منتشــر کــرد. در تصاویر 
چند مرد افغانســتانی با لباس های محلی خودشــان، 
پرچمی سفیدرنگ را که روی آن عبارت «امارات اسلامی 
افغانستان» ذیل عبارت «لا اله الا االله محمد رسول االله» 
نوشته شــده بود، در دست داشتند. آقای عارف احمدی 
که این تصاویر را منتشــر کرده بود، در توضیحش نوشته 
بــود: «آتش بس ســه روزه عید بر طالبــان مقیم تهران 
هم تأثیر مثبت گذاشــته، آزادانه و با پرچم بی رنگ شان 
گشت و گذار می کنند و از صلح و آرامش لذت می برند». 
تصاویر قبل از عید قربان و در کشاکش مجادلات دولت 
مرکزی افغانستان و گروه طالبان منتشر شده بود. یک روز 
بعد از انتشار این خبر رئیس پلیس امنیت عمومی تهران 
بــزرگ از دســتگیری «عاملان تولید و انتشــار تصاویری 

کــه در آن پرچــم یکــی از 
گروهک هــای تروریســتی» 
به نمایش گذاشــته شــده 
بود، خبــر داد. در خبری که 
خبرگزاری ایسنا از این ماجرا 
منتشــر کرده بود، آمده بود: 
انتشار  «روز گذشــته در پی 
تصاویری در فضای مجازی 

که در آن چند نفر اقدام به استفاده از پرچم یک گروهک 
تروریســتی کرده بودند، رســیدگی به موضوع در دستور 
کار ویــژه مأموران پلیــس امنیت قرار  گرفــت و در پی 
آن، عوامل این اقدام شناســایی شدند. این اقدام موجب 
سوء اســتفاده رســانه های معاند شــده بود. با سرعت 
عمل پلیس، عاملان اصلی تولید و بازنشــر این تصاویر 
با هماهنگی مقام قضائی شناسایی و دستگیر شدند. به 
گفته رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، این افراد 
برای ســیر مراحل قانونی و تحقیقــات تکمیلی تحویل 
مرجع قضائی شــدند. او افزود: این افراد هیچ ارتباطی 
با گروهک تروریســتی مذکور نداشــتند». ســردار علی 
ذوالقدری البته نامی از گروه طالبان و تجمع طرفدارانش 

در ایــران نبرده بود؛ اما در رســانه ها از این خبر تعبیر به 
واکنش پلیس به تجمــع طرفداران طالبان کردند و این 
خبر در بیشــتر رســانه ها با کلیدواژه طالبان منتشر شده 
بود. البته در تنظیم و انتشــار این خبر ابهام هایی وجود 
داشــت. در واقع از خلال صحبت های آقای ذوالقدری، 
آن قدر که در رســانه ها منتشر شده بود، نمی شد فهمید 
در این فرایند «تجمع کنندگان» که طرفدار طالبان بودند 
و بــا المان های هویتــی این گروه تروریســتی در تهران 
جمع شــده بودند، دستگیر شــده اند یا کسی که عکس 
را گرفته و فردی که آن را منتشــر کرده، بازداشــت شده 
اســت. اشــاره به عبارت مبهم «عاملان اصلی تولید و 
بازنشر این تصاویر» در خبر مشخص نمی کرد که عاملان 
تولید یعنی تجمع کنندگان یا کســانی که در اعتراض به 
این ماجرا تصاویر آن را در شــبکه های اجتماعی منتشر 
کرده اند. «محمدعارف احمدی» که این تصاویر را منتشر 
گفت وگویی  در  بــود،  کرده 
ارائه  ضمــن  انصاف نیوز  با 
تجمع،  دربــاره  توضیحاتی 
درباره انتشــار ایــن تصاویر 
البته ابراز پشــیمانی کرده و 
گفته «متأســفانه بی بی سی 
عکس ها را بــدون اجازه ام 
اســت.  کــرده  منتشــر 
نمی خواهم این بازنشر باعث دردسر من شود». نکته ای 
که سردار ذوالقدری هم در سخنانش به آن اشاره کرده 
بود و انتشــار تصاویر را موجب سوءاستفاده رسانه های 
معاند دانسته بود. حالا یک روز بعد از اظهار نظر رئیس 
پلیس امنیــت عمومی تهــران بزرگ برخی رســانه  ها 
و خبرنــگاران افغانســتانی از بازداشــت «محمدعارف 
احمــدی» خبــر داده اند. مســئله درگیری شــهروندان 
افغانستانی با طالبان این روزها در شبکه های اجتماعی 
بسیار داغ شــده و چندی اســت کاربران افغانستانی با 
هشــتگ «به طالبان باج ندهید» اعتراض خودشان را به 
مذاکرات دولت و طالبان اعلام کرده اند. هشــتگی که با 

همراهی کاربران ایرانی هم مواجه شده است.

به طالبان باج ندهید

 سیدحسین مهرآوران
 متخصص داخلى و   

   فوق تخصص ریه

فرهاد بهبهانى

پوزه بندت را بزن لطفا!
روز گذشــته در برلیــن راهپیمایــی بزرگــی علیه 
محدودیت هــای کرونایی صــورت گرفت. معترضان 
پلاکاردهایی در دســت داشــتند که روی آن نوشــته 
بــود «مــا را مجبــور می کنند کــه پوزه بنــد بزنیم». 
اعتراض آنها به اجباری شــدن اســتفاده از ماسک در 
آلمان و همچنین وضع قوانین ســختگیرانه در ایجاد 
محدودیــت و فاصله گذاری اجتماعــی بود. از جمله 
محدودیت هایی که دولت آلمان برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا در این کشــور اعمال کرده، زدن ماسک 
در فروشگاه ها و سرویس حمل ونقل عمومی و رعایت 
فاصله اجتماعی و اصول بهداشــتی در سراسر کشور 
است. تست کرونا برای کســانی که از مناطق پرخطر 
وارد آلمان می شوند، هم اجباری است. در ۲۴ ساعت 
گذشته در آلمان ۹۰۰ نفر به کرونا مبتلا شدند و هفت 
نفر هم جان باختند. بااین حال مردم برای اعتراض به 
خیابان ها آمده اند. مقامات برآورد کرده اند که دست کم 
۱۵ هــزار نفر در اعتراضات روز شــنبه کــه آن را «روز 
رهایی» خوانده بودند، شــرکت داشتند. «روز رهایی» 
عنوان فیلمی است که فیلم ســاز طرفدار هیتلر، لنی 
ریفن اشتال، درباره کنگره حزب ناسیونال سوسیالیسم 

آلمان در سال ۱۳۳۵ ساخته است. 

تجربه دیگران

روز گذشــته در توضیح خبر مربــوط به بیانیه  �
جمعی از اســاتید دانشــگاه با عنوان «نقد علمی 
جرم نیســت، منتقــدان را به دادگاه نکشــانید!»، 
به اشتباه جمله ای مبنی بر محکومیت منتقد آمده 
اســت و به این وســیله ضمن پوزش از این خطا، 
تصحیح می شــود که پرونده منتقدی که اخیرا با 
شکایت نویســنده ای به دادگاه فراخوانده شده در 
جریان رسیدگی است و متن بیانیه اساتید دانشگاه، 
هشــداری اســت به این رویکرد که با نقد علمی 

به مثابه جرم برخورد شود. 

تصحیح و پوزش


